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 «: لمّا»بحث 

 «لم»ر مضارع می شود، و معنای آن را به ماضی باز می گرداند، مانند ب واردحرف جزم،  .1

 )ظرفیه( متخص به فعل ماضی .2

 حرف استثناء .3

 جازمه:« لمّا»
 «:لمّا» و« لم»تفاوت های 

 مستمر تا زمان حال است. ،«لما»نفی . 2            نمی آید. همراه با شرط« لما» .1

 متوقع الحصول است. « لما»نفی م. 4      همیشه نزدیک به حال است.« لما» .2

 جایز الحذف است.« لما»نفی م .3

 ظرفیه:« لما»
جمله دوم، زمانی به وجود می آید که جمله که  است، که بر دو جمله وارد می شودمختص به ماضی 

ساق العرش بالنور لا إله إلاّ الله محمد رسول  یمکتوباً عل تُیرأالسماء  یإل یب عرجلما »اول به وجود آید: 

 «یبعل دتهُیّالله ، أ

 حرف استثناء:« لما»
أنشممدُ َ الله لمّا »، حافِظٌ( های)اِن کُلُّ نَفْس لَمّا عَلَلفظی فقط:  مدخولش جمله اسمممیه اسممت، یا ماضممی

  «فعلتَ

مغنی الادیب
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